
«سين.قاف»، يك سنجاق قفلىِ معمولى نيست. 
او روان شناس اشيا و چيزهاست. هر كسى گير بيفتد تماس مى گيرد تا او برود 
و كمكش كند. معمولاً لباس هاى پاره، كيف هاى خراب، پيراهن هاى بى دكمه با 

سين.قاف تماس مى گيرند. «طلايى»، سنجاق قفلى كوچولو، دستيار او است.
    سين.قاف   دايى طلايى است.

ىگىگى دندند ز اهاهاى ترترت اهاها همهم

«من سوراخ دكمه ى آقاى پوفتان هستم. هيك...  هيك. 
ببخشيد. وقتى نگرانم سِكسِكه اى مى شوم.هيك... هيك...»

ـ حتماً پوفتان چاق تر شده  و دكمه  ى روى شكمش 
تاق پريده هوا و تو هم قفل كردى.

بالايى  «دكمه  گفت:  اضطراب  با  دكمه  سوراخ 
مى گويد فقط شما مى توانى كمكم كنى. هيك 

...هيك، واقعاً ببخشيد؛ ولى پنج دقيقه ديگر 
آقاي پوفتان بايـد در مصاحبه  شركت كـند. 

اگر الآن نـخ و سوزن بياوريـم روى شكم آقاى 
فيلمش را...  و  پـوفتان، همه ى خبرنگارها مى بينند 

سنجاق قفلى به سيب ترش گاز مى زد. مَلچ دهانش 
را باز مى كرد و مُلوچ دهانش را مى بست، كه تلفنش 

زنگ زد.

 «︫﹞︀؟»

«︨﹫﹟.﹇︀ف؟»

 ...﹌﹡﹐︀  ︨   ﹌﹠﹫﹚﹫  ︨

﹌﹠﹫﹚﹫  ︨     ﹌﹡﹐︀︨
 ...﹌﹡﹐︀  ︨   ﹌﹠﹫﹚﹫  ︨

﹌﹠﹫﹚﹫  ︨     ﹌﹡﹐︀︨
 ...﹌﹡﹐︀  ︨   ﹌﹠﹫﹚﹫  ︨

«︨﹫﹟.﹇︀ف ︗︀ن، ﹝﹟ 

 ︀﹝  ︫﹜﹠﹋ ﹩﹞ ﹤﹊ ِ︧ ﹊ ِ︨ دارم 

 ︀﹝  ︫﹜﹠﹋ ﹩﹞ ﹤﹊ ِ︧ ﹊ ِ︨ دارم 

«!﹅﹫﹝︻ ︦ ﹀﹡ ﹩﹬﹢﹎ ﹩﹞
 ︀﹝  ︫﹜﹠﹋ ﹩﹞ ﹤﹊ ِ︧ ﹊ ِ︨ دارم 

«!﹅﹫﹝︻ ︦ ﹀﹡ ﹩﹬﹢﹎ ﹩﹞
 ︀﹝  ︫﹜﹠﹋ ﹩﹞ ﹤﹊ ِ︧ ﹊ ِ︨ دارم 

هيك... هيك، همه جاى دنيا مى بينند، زشت مى شود.»

 ﹤﹫﹡︀︔ ︡ ﹠︚ »
 ،︡﹠︊ ️ را︋  ﹬︀﹨ ﹜︪︚

︩﹊  ︋﹅﹫﹝︻ ︦ ﹀﹡
﹍﹫︣ی...»        آرام︋ 

وفتان 
روى شكم آقاى پ

 تصويرگر: ثرياّ مختاري
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نزديكم. دارم مى بينمت. هر بار كه نفست را مى دهى 
تو، فـكر كـن كه شكمت مثل بادكنك باد مى شود و 
وقتى نفست را مـى دهـى بيرون توى فكرت ببين كه 
بادكنكت خالى مى شود. اين جورى آرام تر مى شوى.»
وسط نفس سوم بود كه سوراخ پتلك زد زير خنده. 
هى روى شكم آقاي پوفتان از خنده باز مى شد، بسته 

مى شد. باز مى شد، بسته مى شد.
سين.قاف از پنجره وارد شد. آقاي پوفتان، به سمت 
صندلى اش مى رفت و حرص و جوش مى خورد و 
هى به پيراهنش نگاه مى كرد كه دكمه نداشت. تلاش 
مى كرد دكمه ى كتش را ببندد كه آن هم بسته نمى شد.

︀ و  ﹠︀س «روان ︫﹠︀︨﹩ ا︫﹫ ﹝﹟ ﹋︀ر︫

︚﹫︤﹨︀» ﹨︧︐﹛؛

︀ ﹡﹫︧︐﹩، ︚﹢ن ﹁﹆︳   ︑﹢ ا﹜︊ّ︐﹥ ︗︤و ا︫﹫

︀﹨︤﹫︚ راخ د﹋﹞﹥ ای؛ و﹜﹩ ︗︤و﹢  ︨﹉﹬
︀ ﹡﹫︧︐﹩، ︚﹢ن ﹁﹆︳   ︑﹢ ا﹜︊ّ︐﹥ ︗︤و ا︫﹫

︀﹨︤﹫︚ راخ د﹋﹞﹥ ای؛ و﹜﹩ ︗︤و﹢  ︨﹉﹬
︀ ﹡﹫︧︐﹩، ︚﹢ن ﹁﹆︳   ︑﹢ ا﹜︊ّ︐﹥ ︗︤و ا︫﹫

«.﹩︐︧﹨             

سين. قاف گوشـي به دست از پنجره زد بيـرون و 
به سمت محلّ خبرنگارها پرواز كرد. 

سوراخ دكمه گفت: «نفس عميق كشيدم؛ ولـى شكم 

سين .قاف موشكى پريد روى شكم و رفت پشت 
پيراهن و باز شد و بسته شد و سوراخ را چسباند به 
جاى دكمه اى كه افتاده بود. آقاي پوفتان خيالش راحت 
شد؛ امّا سوراخ دكمه هنوز داشت به بادكنك شكم 

خودش مى خنديد و ديگر سكسكه يادش رفته بود.

ســوراخ دكــمه سـكســكه ى 
كوچولوتـرى كرد و گفـت: «قبول. 

الآن چشم هايــم را مــى بندم، واى 
چه قـدر تاريـك اسـت؟ هــيك.»

آقاي پوفتان چاق تر شد. بدتر شد. هاگ... هاگ...»

﹢راخ د﹋﹞﹥   ی   ︨︡ م︡،   «︠﹢︫﹛ آ﹝ ﹬د                      
 ️ ﹋﹟، ﹋︀رت را در︨ ﹎﹢ش  ف︣  ︝        

﹢راخ د﹋﹞﹥   ی   ︨︡ ،   «︠﹢︫﹛ آ﹝
 ️ ﹋﹟، ﹋︀رت را در︨ ﹎﹢ش  ف︣  ︝        

﹢راخ د﹋﹞﹥   ی   ︨︡ م︡،   «︠﹢︫﹛ آ﹝ ﹬د
 ️ ﹋﹟، ﹋︀رت را در︨ ﹎﹢ش  ف︣  ︝        

م︡ ﹬د

﹫︣ا﹨﹟  ︦ ﹎︣﹁︐﹩ و︎  ﹀﹡ ﹩﹠﹫  ا﹡︖︀م دادی؛ از︋ 
«.︡  ︫︣ ﹢﹁︐︀ن ﹇﹙﹞︊﹥ ︑ ﹊﹛ آ﹇︀ي︎  ︣  و ︫  ︀ز︑  ︋          

سوراخ دكمه نمى دانست خوش حال باشد يا ناراحت. 
گفت: «هنوز خيلـى نگرانـم، متوجّهـى؟ الان برنامـه 

شروع مـى شود.»
سين. قاف كه سنجاق قفلى با تجربه اى بود، گفت: «با 
يك نفس كه آرام نمـى شوى. سه تا نفـس پشت هم 
بكش. چشم هايت را هم آن قدر باز نكن. نفس را از 

دماغت كه دادى تو، از دهانت خارج كن.»
سوراخ دكمه همان كار را كرد. سين قاف گفت: «من 
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